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سلام

سلام دوستانِ مهربونِ من و داداش‌کوشا. 
امیدوارم حال و احوالِ خودتون و خانواده ‌هاتون 
خوب خوب باشه، حالِ دل‌هاتون بهاری و 
آسمونِ دلتون رنگین‌ کمانی. فصلِ تابستون 
پاییز  و  می‌ره  داره  و  بسته  رو  کوله‌بارش 
هزاررنگِ برگ‌ریز داره از راه می‌رسه. من و 
کوشا هم مثل بیشتر بچه‌های دیگه، این روزها 
مشغول تکمیل ثبت‌نام مدرسه و دوختن لباس 
فُرم و خرید وسایل مدرسه‌ایم ولی کمک به 
بچه‌هایی که ممکنه هزینه خرید وسایل مدرسه 
رو نداشته باشن رو  هم فراموش نمی‌کنیم. 
امروز، بعد از دوهفته، با صفحه فرفره و یک 
عالمه مطالب جذاب و خوندنی به خونه‌هاتون 
اومدیم. ما رو بخونید و به دوستانتون هم 
معرفی کنید. راستی! می‌تونید شنبه آینده 
از حال و هوای اولین روز مدرسه، عکس 
بگیرید و عکس‌هاتون رو به آدرس تلگرامی 
Zendegiisalam @ بفرستید تا چاپ بشه. مراقب 

خودتون باشید.

دوستان خوب و قشنگم؛ هفته پیشِ رو، آخرین هفته فصلِ گرم و رنگارنگِ تابستونه. از شنبه آینده، فصل سرد پاییز شروع 
می‎شه، پیش‌دبستانی و دبستان‌ها باز می‌شه و همه‌مون راهی مدرسه و مشغول درس و مشق می‌شیــم و ممکنه دیگه مثل 
فصل تابستون، فرصتِ کتاب خوندن و فیلم دیدن و گردش رفتن رو نداشته باشیم. پس خوبه که از تک تکِ لحظات آخرین 

هفته تابستون، حسااابی لذت ببریم. ما براتون پیشنهادهای ویژه داریم.

        پیشنهاد خوندنی

پاستیل‌های بنفش
»پاستیل‌های بنفش«، اسم یه کتاب خوندنی و جذاب درباره زندگیِ پسر کوچولویی به اسم 
»جکسون« هست که خانواده‌اش به خاطر بیماری پدرش، روزهای سختی رو پشتِ سر می‌ذارن. 
اما جکسون از پدر و مادرش یاد گرفته که »در روبه رو شدن با سختی های زندگی، دو راه وجود 

داره؛ خوش‌بینی و امیدواری یا بدبینی و ناامیدی« و جکسون 
انتخاب می‌کنه با تخیلاتِ شیرین، تحمل دوره سخت 
بیماری پدر و فقر و بی‌پولی خانواده رو برای خودش آسون 
تر کنه«.   »پاستیل‌های بنفش« یه کتاب کوچولو و سبکه که 
می‌تونید دو، سه روزه بخونید و تمومش کنید. 
این کتاب رو که »کاترین اپلگیت« نویسنده‌اش 
و خانم »آناهیتا حضرتی« مترجمش هست، نشر 

معتبر »پرتقال« منتشر کرده.

        پیشنهاد خوردنی

سالاد میوه و بستنی
بیشترِ ما بچه‌ها، وقتی پای خوردنِ پفک و چیپس و شکلات درمیونه، اشتها داریم ولی 
تا اسمِ میـوه میاد، بی‌میل و اشتها می‌شیم و این اشتباهه. خیلی خوبه که در آخرین هفته 
تابستون، سراغ یخچال برید و هر میوه تابستونی که توی یخچاله مثل: هلو، گلابی یا شلیل 
رو بردارید، هم میوه‌ها و هم دست‌هاتون رو بشویید و 
با احتیاط، میوه‌ها رو با برش‌های متوسط توی یه کاسه، 
خرد کنید. این ترکیب، اسمش سالاد میوه ست. اما 
اگه می‌خواید سالاد میوه‌تون رو هیجان‌انگیزتر کنید، 
می‌تونید کنارش کمی بستنی بذارید و یه قاشق بستنی 

بخورید و یه برش میوه!

یکی بود، یکی نبود. زیر گنبد کبود، توی یکی از محله‌های خوش آب و هوای شهر، یه خونه بود که سامان 
کوچولو و خانواده‌ش در اون زندگی می‌کردند. سامان، 9 ساله بود و تقریبا هر روز، ساعت‌های زیادی تنها 
بود. چون هم تک‌فرزند بود و هم پدر و مادرش کارمند بودند. این بود که سعی می‌کرد با تماشای کارتون و 
بازی با قطعات لگِو و کشیـدن نقاشی و ساختنِ کاردستی و کتاب‌خوندن، سر خودش رو گرم کنه تا وقتی که 
مامان و بابا از سرِ کار برگردند. یه روز از روزهای تابستون که حوصله سامان حسابی سر رفته بود، با خودش 
فکر کرد چه خوب می‌شد اگه مثل بعضی بچه‌های توی کارتون‌های خارجی، یه سگ داشت تا با سگش بازی 
می‌کرد و گردش می‌رفت و خوش می‌گذروند! و این جـوری بود که اون روز و روزهای بعد، هی بیشتر و 
بیشتر به این موضوع فکر کرد. تا این که یه روز تعطیل که مامان و بابا خونه بودند، سامان باهاشـون حرف زد 
و پاشو زد زمین که: »من می‌خوام توی خونه سگ داشته باشم!« مامان و بابا با تعجب، به هم نگاه کردند و رو به 
سامان گفتند: »پسرم! اولا ما مسلمان هستیم و براساس دستورهای دین اسلام، اگه از حیوانی مثل سگ توی 
خونه مراقبت کنیم،دیگه معلوم نیست لباس و فرش مون برای خوندن نماز پاک باشه. غیر از این، نگهداری 
از حیوانِ خانگی، نه‌تنها محبت به اون حیوانِ طفلکی نیست بلکه یه‌جور حیوان‌آزاری است؛ چون حیوان‌ها 
نیاز دارند در طبیعت آزاد و رهـا باشند و بازی و جست و خیز کنند، نه این که توی آپارتمان‌های کوچیک و 
تنگ و توی دستِ آدم‌ها گرفتار باشند. ولی اگه بازم اصرار داری، می‌تونیم بریم دیدنِ خانمِ دام پزشک که 
پزشکِ حیوان‌هاست تا اون، بیشتر و بهتر راهنماییت کنه.« سامان قبول کرد و همون روز، با مامان و بابا به 
کلینیک خانم دام پزشک رفت. خانم دام پزشک، وقتی ماجرا رو شنید، حرف‌های جالب و مهمی درباره این 
که »چرا جای سگ‌ها در خانه نیست« زد که کاملا سامان کوچولو رو قانع کرد که سگ نداشته باشـه. این‌ها 

حرف‌های دام پزشکِ مهربونه؛ بخونیـد. شاید جواب سوالاتِ شما هم باشه:

شاید که زیرِ میز باشد، یا پشتِ در پهلوی دیوار
شاید که قایم کرده باشد، خود را درونِ جیب شلوار
قایم شده این‌دفعه شاید، اطرافِ یک ظرف سفالی

شاید کنار مبل باشد، یا پشت پرده، روی قالی
هر روز قایم می‌شود او، در گوشه‌ای از خانه‌ی ما

قایم‌باشک را دوست دارد، جوراب بازیگوشِ بابا
شاعر: عفت‌زینلی

وسایل لازم: دو برش مربعی پارچه نمدی در دو رنگ، چسب مایـع، گیره مو، قیچی 1-هر دو مربعِ نمدی رو، مثل 
شکل )مثل وقتی می‌خوایم یه فرفره درست کنیم( برش می‌دیم. 2-بعد، پارچه کوچک تر رو روی پارچه بزرگ تر 
قرار می‌دیم و هر دو رو، به شکلِ یه فرفره درمیـاریم. 3-نقطه اتصالِ فرفره‌ها رو، چسب می‌زنیم و با یه گل تزیینی، 

تزیین می‌کنیم. 4-فرفره پارچه‌ای رو، روی گیره مو می‌چسبونیم.

 از آخرین هفته فصل تابستون، 

حسابی لذت ببــر

کاردستیقصه

شعر

چرا جای سگ، توی خونه نیست؟

اجرا: ویکتوریااعظم-عکس: صادق ذباح
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        پیشنهاد دیدنی

اسمورف‏ها در دهکده گمشده
کارتون اسمورف‏ها رو که دیدین؟ قسمت سوم این 
پویانمایی جذاب، همین تازگی ها واردشبکه نمایش 
خانگی شده، پس فرصت رو برای دیدنش از دست ندین. 
ماجرای این قسمت از »اسمورف‏ها« از این قراره که یک 
روز برینی، کلامسی، هفتی و »اسمورفیت« برای گردش 
به جنگل می‌رن و اسمورفیت خیلی اتفاقی، یک راه مرموز 
روی نقشه پیدا می‏کنه؛ راهی که اون‏ها رو به دهکده 
گمشده می‏رسونه. »گارگمال« بد جنس هم که از وجود این 

دهکده باخبر می‌شه، تصمیم می‏گیره قبل از اسمورف‏ها اون‏جا رو پیدا و شروع به خرابکاری 
کنه. اسمورف‏ها باید جلوی گارگمال رو بگیرن و قبل از اون به دهکده برسن. اما کی موفق 

می‌شه؟ اسمورف‏ها یا جادوگر بدجنس؟ باید کارتون رو ببینید تا بفهمید.

        پیشنهاد یه تجــربه

هیجان و جیغ و شادی
آخرین باری که خیلی هیجان‌زده شدی و از شدت 
هیجان، کلی خندیدی و حتی ترسیدی، کِی بوده؟ 
بازیِ  یه  و  رفتی  شهربازی  به  که  باری  آخرین 
هیجان‌انگیز رو تجربه کردی و بلند و خیلی بلند جیغ 
زدی، کی بوده؟ اگه خیلی وقته زندگی‌ت هیچ هیجانی 
نداشته، همین امروز از مامان و بابا خواهش کن و 
خانواده رو راه بنداز تا باهم برید شهربازی یا سینمای 

سه‌بعدی یا سراغ هر تجربه هیجان‌انگیز اما سالمِ 
دیگه. ما بچه‌ها گاهی به شادیِ از تهِ دل احتیاج داریـم. این تجربه رو از دست نده.

* باکتری‌های موجود در آب دهان سگ، باعث *  سگ‌ها نصفِ عمر خود را صرفِ بو کردن می‌کنند.
عفونت‌های خونی و پوستی می‌شود.

* برای بو کردن، پوزه خود را به زباله‌ها و مناطق 
* صاحبانِ سگ‌ها، عادت ندارند به صورت مداوم غیربهداشتی می‌کشند.

دست‌های خود را بشویند.
* مجموعه‌ای از کُشنده‌ترین ویروس‌ها و 
باکتری‌ها، روی پوزه و بدن سگ وجود دارد 

که با واکسن از بین نمی‌رود.
* در آزمایش‌ها، میکروب‌های مدفوع 
سگ، روی انگشت و زیر ناخن صاحب آن 

پیدا شده است.
* سگ‌ها محبتِ خود را با لیس زدن نشان 

می‌دهند؛ چه بخواهید، چه نخواهید و همین عاملِ 
انتقال بیماری‌هاست.

* نگهداری از سگ، خطر ابتلا به سرطان 
سلول‌های پلاسما را چندبرابر می‌کند.

* سگ با همان بدنی که به زباله‌ها کشیده، به شما، 
خانه و اتاق‌خواب تان نزدیک می‌شود.

* هاری، سالکَ، کیست، بیماری‌های انگلی و سایر 
بیماری‌های سگ‌ها، قابل انتقال به انسان است.


